انترناسيونال ٣٢٧

ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته
آیا شما دارید که عرضه کنید؟
هفته گذشته منتظری که یک زمانی یعنی در دهه ٦٠ خونین که با خون مبارزان و انقلابیون این گوشه از جهان رنگین شده بود "قائم مقام رهبری" بود، جانشین بالقوه خمینی بود، از دست ابراهیم یزدی جایزه "حقوق بشر ایرانی" گرفت. اگر از عظمت این "آیت الله العظمی" میخواهید چیزی بدانید فقط کافی است یکبار از دهان نوریزاده یا سازگارا یا همان مجری معروف و صد البته بی طرف صدای امریکا همین لقب را نثار حاج آقا میکنند بشنوید تا پی ببرید که  به قول همان نوریزاده با یک "شیخ پنزاری" طرف نیستید! 
آنچه ایشان به عنوان جایزه گرفت کپی اي از "استوانه حقوق بشر کوروش کبیر" بود. در باب این استوانه که گویا یک کپی از آن نیز در ورودی سازمان ملل قرار دارد افسانه زیاد شنیده ایم تا باورمان شود که هر چه در جهان الان مطرح است ما خودمان داریم، خوبش را هم داریم. و نه تنها امروز که از هزاران سال پیش گويا به " حقوق بشر" واقف بوده ایم. برای انبساط خاطر یک موضوعی را یادآور شوم. چند وقت پیش، دو ماه پیش، یک مجنونی که عنوان استاد دانشگاه را یدک میکشید در تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه داشت و با یک کوزه سفالی دوران باستان ثابت کرد که ما ایرانیان از دوهزار سال پیش میدانستیم انیمیشین چیست!!؟ دوست همراه گفت هفته قبل از آن ثابت کرده ایرانیان دو هزار سال پیش از حروف باینری  استفاده میکردند.(! به توان .  ( n  براستی که در و تخته باهم جور هستند! ابراهیم یزدی، منتظری، استوانه حقوق بشر کوروش، سه ابزار برای فریب مردم. از آخری شروع کنیم. آنچه که عنوان میشود که کوروش ٢٥٠٠ سال پیش حقوق بشر را برسمیت شناخته است یک دروغ بی شرمانه ای بیش نیست. آن استوانه گلی، فرمان ملوکانه حضرت بوده بعد از فتح بابل که بنابه گفته همایون کاتوزیان در بی بی سی این استوانه هیچ ارزش حقوق بشری به مفهوم امروزی ندارد. شاه دستور داده که با پیروان یک دین "بد رفتاری" نشود همین. حال ببینید که چه جنجالي راه انداختند که ما از هزاران سال پیش میدانستیم حقوق بشر یعنی چه ! معلوم نيست چرا در اين ٢٥٠٠ سال تاريخ شاهنشاهي دو كلمه از حقوق بشر از اينها بشريت نشنيد. و هرچه ديد و شنيد جنگ و كشورگشائي بود و بردگي و سركوب. هرشاهي اگر حقوق بشر سرش ميشد اولين كاري كه ميكرد نظام پادشاهي را لغو ميكرد. آخرينش هم همين پهلويها بودند كه هنرشان اين بود كه سكوت قبرستاني را با دستگاههاي مثل ساواك و پليس و شكنجه بر جامعه حاكم كردند و آنقدر چاپيدند كه براي همه نسلهاي آينده بازماندگان درباري و ساواكي هم كافي است كه دور دنيا خوش بگذرانند و بريش مردم بخندند. 
دومی، منتظری؛ یک آیت الله تمام عیار که استدلال او برای ثابت کردن اینکه زن ناقص العقل است این است که: زن به عنوان مادر نیمه شب زمستان بیدار میشود و کودکی که خودش را کثیف کرده تمیز میکند و بعد با آب سرد لباس را میشوید و بعد در حالی که دستانش از سرما کبود شده است با مهربانی کودک را میبوسد! عظمت ایشان را درک میکنید؟! ایشان انتظار دارد  کودک را آن مادر خفه کند و چون برعکس عطوفت نشان داده نشان از ناقص بودن زنان میداند! ایشان ٦ سال تمام "نائب برحق امام" بود و شاهد تمام جنایتها بود، ککش هم نگزید بلکه توجیه گر این جنایات بود، تا زمانی که آن دستان جنایتکار دامان خانواده خودش را  هم گرفت. تازه آنموقع یادش آمد که "روی ساواک را سفید کردند." و سومی ابراهیم یزدی است. بگذارید از این درگذریم که این یکی آبروباخته تر از این حرفهاست که احتیاج به بحثی باشد.
و چهارمی! بی بی سی، صدای امریکا و سایتهاي سبز كه این نمایش چندش آور را توی بوق کردند که آی چه نشستید که " آقا" هم داریم خوبش را هم داریم! حرف ما مردم هم اينست كه این "آقا" و آن استوانه و آن حقوق بشر ایرانی ارزانی خودتان. از ایشان میپرسیم ما آزادی بی قید وشرط سیاسی و بیان و تجمع و تشكل میخواهیم، اعدام نمیخواهیم، رفاه و زندگي انساني میخواهیم اینها ساده ترین حقوق انسانها است. آیا شما دارید که عرضه کنید؟* 
